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عبدالرحمــن احمدی فرزند شــهید اشــرف 
آفتابی می‌گفت: در سال‌های دفاع مقدس، 
زمانــی کــه هواپیماهــای بعثی مداوم شــهر 
اتفــاق  بــه  می‌کردنــد،  بمبــاران  را  مریــوان 
مادرم بــه مریــوان رفته بودیم. داخل شــهر 
بودیــم کــه هواپیماهــای بعثی ســایه شــوم 
خــود را بر شــهر افکندند و اقــدام به بمباران 
کردنــد. مردم برای درامــان ماندن از ترکشِ 
بمب‌های دشمن سراســیمه به این طرف و 
آن طرف می‌دویدند و دنبال پناهگاه بودند. 
مادرم دســت من را گرفته و رهایم نمی‌کرد. 
در گوشــه‌ای پنــاه گرفتیم. او من را زیر ســایه 
وجودش قرار داد و چون چتری بر جسمِ من 
گســترانیده شد. گفتم: مادر، تو هم پناه بگیر 
تا آســیب نبینــی، این چه کاری اســت انجام 

می‌دهی؟
گفــت: پســرم، مهــم حفــظ تــو و نجــات 
توســت. من عمری را سپری کرده‌ام. اگر هم 
بمیرم خیلی اهمیت ندارد. تو جوانی و باید 

زنده بمانی.
گفتم: یعنــی به همین راحتــی حاضری 

خودت را فدای من کنی؟!
گفــت: پســرم! تــو فعــاً ایــن موضــوع را 
نمی‌توانــی درک کنی. عشــق مــادر به فرزند 
فراتر از تصــورات فعلی توســت. اگر خودت 
صاحب فرزند شــوی ممکن اســت، به درک 
بخشی از این عشق و احساس صادقانه نائل 

شوی.
حامد دادرس همسر شهید آمنه دادرس 
همســرم  از  واقعــه،  روز  صبــح  می‌گفــت: 
خداحافظــی کــردم. زدم بــه دل طبیعــت، 
دشــت و صحرا رنگ بهار به خود گرفته بود، 
حدود یک ساعتی بود که از روستا خارج شده 
بودم، در کوه‌های پشــت روستا بودم. ناگهان 
تعدادی از جنگنده‌های عراقی را بالای سرم 
دیدم، لحظاتی گذشت. آنها با سرعت از من 
دور شــدند، بلافاصله صدای چندین انفجار 
را شــنیدم، به‌دنبــال آن از چند نقطه روســتا 
دود برخاســت. دقایقی توقف کردم تا ببینم 
هواپیماهــا دوبــاره برمی گردند یــا نه؟ وقتی 
دیدم برنگشــتند، به طرف روستا راه افتادم، 
مســیرم طولانــی بــود، تا به روســتا رســیدم، 
یک ســاعتی طول کشــید، وارد روســتا شدم. 
دیدم تعدادی مأمور داخل روســتا هســتند، 
لباس‌هــای عجیبــی پوشــیده بودنــد. خیلی 
تعجب کردم، جلو رفتم، همه ماسک زده و 

بادگیر پوشیده بودند، گفتم: چی شده؟
گفتنــد: روســتا بمباران شــیمیایی شــده. 
بــه منــزل رفتــم، هرچــه همســرم را صــدا 
زدم، جوابــی نشــنیدم. یکــی از همســایگان 
را پیــدا کــردم و ســراغِ آمنــه را از او گرفتــم، 
گفــت: خیلی‌ها شــیمیایی شــده‌اند، همه را 
بــه بیمارســتان برده‌انــد، شــاید او هــم جزو 
مجروحین باشد. فوراً به بیمارستان ‌الله اکبر 
رفتم. مردم زیادی در بیمارستان جمع شده 
بودند، داد و فغان مردم تا آسمان می‌رفت، 
تعداد مجروحین زیاد بود. ســراغ همسرم را 

از هر کسی گرفتم، کسی از او اطلاع نداشت.
خانم پرســتاری گفت: چــی می‌خواهی؟ 
مشــخصات همســرم را دادم، گفتــم: دنبال 
همســرم می‌گردم، رفت، بعد از چند لحظه 
برگشت، گفت: همسرت به شهادت رسیده. 
لحظه بســیار تلخــی بود، تلخ‌تــر از هرچه به 

تصور آید.
فرزنــد شــهیده  یونــس محمودپیــروزی 
لیلا رحیم‌زاده هم می‌گفت: روســتای »نی« 
حال وهوای بهاری به خود گرفته بود. همراه 
تعدادی از بچه‌ها به مزارع پشت روستا رفته 
بودیم، ســرگرم بازی بودیــم، ناگهان غرش 
هواپیماهــای دشــمن همه را ســرِ جای خود 
متوقف کرد، ترس و اضطراب بر جمع حاکم 
شد، چند ثانیه‌ای گذشت. روستا مورد هدف 
قرار گرفت، اما این بار برخلاف گذشــته، نوع 
و رنــگ انفجــار بــه گونــه‌ای دیگر بــود. چون 
روســتای »نی« بارها بمباران شــده بود، ما با 
بمباران‌هــای هوایــی آشــنایی داشــتیم. دود 
ســفید رنگــی آســمان روســتا را فــرا گرفــت. 
خیلــی ترســیده بودیــم، همان جــا ماندیم، 
چون فکر می‌کردیم، هواپیماها دوباره برمی 
گردند، روســتا را بمبــاران می‌کننــد. دقایقی 
گذشــت، از برگشــت آنها خبری نشد، ما هم 
به روســتا برگشــتیم. ولولــه‌ای در روســتا برپا 
شــده بــود، زنان و کــودکان مثل بــرگ خزان 

روی زمین افتاده بودند.
بــا دیدن آنهــا و اینکه هیچ کــدام زخمی 
بر تــن ندارند، اما بر زمیــن افتاده‌اند، خیلی 
تعجــب کردیــم. چشــمانم کــم کــم دچــار 
ســوزش شــد، به منزل رفتم، مادرم، جلو در 

منزل روی زمین افتاده بود.
هرچــه صدایش زدم جواب نــداد. مردم 
فریــاد می‌زدنــد؛ شــیمیایی زده انــد! در آن 
لحظه فهمیدم که مادرم بر اثر گازهای خفه 

کننده رژیم صدام به شهادت رسیده است.
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عبور از عرض پهناور کارون و گرفتن سرپل وسیع،دشمن را غافلگیر کرد

ëë ایجــاد بــا  ســپاه  و  ارتــش  میــان  وحــدت 
قرارگاه‌های مشترک

از آنجا اتحاد میان ارتش و سپاه با تشکیل 
قرارگاه‌های مشــترک بیشــتر شــد. هر قرارگاه 
دو فرمانــده داشــت، یــک نفر ســپاهی و یک 
نفر ارتشــی. کار هم بــا عملیات‌های کوچکی 
مثــل »خمینــی روح خــدا، فرمانــده کل قوا« 
شروع شد. سپاه و ارتش با پیروز شدن در این 
عملیــات روحیــه لازم را بــرای اجــرای اولین 
عملیات وسیع در جبهه جنوب یعنی آزادی 
اراضی اشــغال شــده پیدا کردند. فرماندهان 
نظامی ســه محور برای عملیــات پیش روی 
خود داشتند؛ محور غرب کارون، محور بستان 

و محور خرمشهر.
خرمشــهر اما به دژی تسخیرناپذیر شبیه 
شــده بــود. ایــن شــهر در میــان چهــار مانــع 
طبیعــی محصور بود، از شــمال بــه رودخانه 
کرخــه نــور می‌خــورد، از شــرق بــه رودخانــه 
کارون می‌رســید، از جنوب بــه رودخانه اروند 
تن مــی‌داد و از غرب بــه هورالعظیم منتهی 
می‌شــد. تــازه نیروهــا بعــد از رســیدن به این 
دژ بایــد با ۱۵ هــزار نفر نیــروی نظامی بعثی 
می‌جنگیدند. بجز جاده نســبتاً مرتفع اهواز- 
خرمشــهر اطراف شــهر فاقد هرگونه عارضه 
مهم برای پدافند بود. زمین برای مانور زرهی 
بسیار مناســب و برای حرکت نیروهای پیاده 
بســیار بد بود. از طرفی قدرت ارتش بعث در 
زرهی و قــدرت ایران در غافلگیــری با نیروی 
پیــاده بود. در ایــن وضعیت نیــروی پیاده در 
چنیــن زمینــی در دید و تیررس دشــمن قرار 
می‌گرفت. تانک‌ها هم هرگز از ســمت ایران 
شانس رسیدن به این زمین‌ها را نداشتند. در 
میان این جزیره محصور حتی یک متر زمین 
تســخیر نشده هم باقی نمانده بود. نه امکان 
هلــی برن وجود داشــت  و نه امــکان نزدیک 

شدن به جاده.
ëë محمّره« نامی که صدام برروی خرمشــهر«

گذاشت
صــدام بــا علم به ایــن نکات اعــام کرده 
بود: »اگر ایران خرمشهر را بگیرد، کلید بصره 
را بــه آنهــا تقدیم خواهم کرد.« بــا وجود این 
شرایط گرفتن خرمشهر به رؤیا شبیه‌تر بود تا 
واقعیت. صدام با این علم نام خرمشهر را به 

مُحمّره تغییر داد.
به عقیــده کارشناســان نظامــی در دنیای 
غرب ایران با تجهیزاتی که در اختیار داشــت 
نمی‌توانســت محمره را دوباره به خرمشــهر 
تبدیــل کند. اوضاع خرمشــهر برای عملیات 
بــه  فرماندهــان  ناچــار  بــه  نبــود.  مســاعد 
عملیات دیگری دل بســتند، عملیاتی به نام 
»طریق‌القدس«. یکی از محورهایی که برای 
این عملیات انتخاب شد، پیش از این در یک 
نیمه شــب یکبار توســط تیم شــهید چمران 
آزموده شده بود. »طریق‌القدس« روستاهای 
بســتان را آزاد کرد و برای اولین بار مردم مرز 
نیروهای نظامی جمهوری اســامی را بعد از 

مدت‌ها دیدند.
با پیروزی در طریق‌القــدس حالا فقط دو 
منطقه قابل عملیات پیش روی فرماندهان 
بود، منطقــه غربی دزفــول و منطقه عجیب 
و تســلیح شــده خرمشــهر. وضعیــت در این 
عملیــات پیچیده بود. تهران در انفجار و ترور 
دست و پا می‌زد، رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، 
نماینــده امام در شــورای عالــی دفاع، رئیس 
شــورای عالی قضایی و بسیاری از نمایندگان 
مجلــس یــک بــه یــک توســط منافقیــن بــه 
مــردم  تــرور  بــه  کار  می‌رســیدند.  شــهادت 
هــم رســیده بود. هــر کس که حتــی تیپ‌اش 
شــبیه حزب‌اللهی‌هــا بــود، تــرور می‌شــد. در 
این شــرایط بود که ایران تثبیت بســتان را در 
دســتور کار خــود قــرار داد و عملیاتــی بــا نام 
»فتح‌المبیــن« را شــروع کرد. آغــاز عملیات 
فتح‌المبین تنهــا 10 روز بعــد از اتفاق بزرگی 
بود که در تهران افتاده بود. مغز ترور منافقین 
توســط نیروهای ضدجاسوســی سپاه منهدم 
شــد و »موســی خیابانــی« به هلاکت رســیده 
بود. اما عملیات فتح‌المبیــن در مرحله اول 

و دوم خــود بــا مقاومــت شــدید ارتش بعث 
عراق مواجه شــد کــه کار را بــرای فرماندهان 
به شــدت ســخت کرده بــود. فرماندهــان در 
ایــن وضعیــت تصمیــم می‌گیرنــد از امــام 
کســب تکلیف کنند. شــهید صیاد دراین باره 
گفتــه اســت: »پیش امــام رفتیــم و گفتیم که 
مــا ســه مــاه زحمــت کشــیدیم، کار کردیــم، 
تلاش کردیــم، الان اوضاعمان به هم ریخته 
است، این جور شــرایط باید چه بکنیم؟ دوم 
اینکــه اگــر مــا بخواهیم بــا این طــرح ناقص 
عمل کنیم، یک اســتخاره برای مــا بگیرید... 
ایــن دو موضوع مطرح شــد. امام با لبخندی 
گفتند: اینجا اســتخاره لازم نیســت. شــما اگر 
می‌خواهیــد قلبتــان آرام شــود، قــرآن را بــه 
طلــب خیر باز کنیــد و بخوانیــد، قلبتان قوی 

می‌شود...«
ëë3 راهکار برای آزادسازی خرمشهر

عملیــات  امــام  پیش‌بینــی  مطابــق   
فتح‌المبیــن فراتــر از حــد تصــور موفق شــد. 
ارتش بعث هم که به شدت نگران خرمشهر 
شــده بــود تعــداد لشــکرهای درون و اطراف 
شهر را چند برابر کرد. اهواز را یکسره زیر آتش 
می‌گرفت و تســلیح زمین را تکمیل می‌کرد. 
امــا ارتش و ســپاه ایــران آنقدر بــه اعتماد به 
نفس رســیده‌ بودند که آزادســازی خرمشــهر 
برای فرماندهان‌شان دیگر به رؤیا شبیه نبود. 
حالا شناســایی‌ها شروع شده بود و سه راهکار 

برای آزادسازی خرمشهر پیشنهاد شد: 
راهــکار اول، حمله به خرمشــهر با اتکا به 
جاده اهواز- خرمشــهر بود. این روش اگرچه 
محسناتی داشت اما پهلوی راست نبرد را به 
عراق می‌سپرد و نتیجه آن در نبردی که یکبار 
در اوایــل جنگ به دســت آمــده بود مطلوب 
نبــود. در آن عملیــات ایــران بخشــی از قوای 

زرهی‌اش را از دست داد.
راهــکار دوم روشــی ترکیبــی بــود. در ایــن 
روش باید از جاده اهواز- خرمشــهر اســتفاده 
می‌شــد و نیروهای بســیار اندکی نیز از کارون 
عبــور داده می‌شــدند تــا فشــار را بــر بعثی‌ها 

بیشتر کنند. روشــی که بعدها معلوم شد اگر 
اجرا می‌شــد شکســت بزرگی به بــار می‌آمد. 
چون ارتش عراق یک لشــکر کامل و مجهز را 
در فاصله دور از رودخانه کارون مســتقر کرده 
بود و هر یگانی در مواجهه با این لشکر تارومار 

می‌شد. 
راهــکار ســوم بنابرایــن تنها یــک تاکتیک 
باقــی می‌ماند، تاکتیکی کــه چند جوان نخبه 
آن را پیشــنهاد کردنــد که یکی از آنها حســن 
باقری بود. تاکتیک این طور بود، عبور بیشــتر 
قــوای زرهی و پیاده ایــران از رودخانه عریض 
تاریــخ  کارون، گرفتــن بزرگتریــن ســرپل در 
جنگ‌های جهانی، انهدام کامل قوای زرهی 
ارتش بعــث در اطراف خرمشــهر، محاصره 

شهر و درنهایت آزادسازی.
امــا بــه نظــر بســیاری از فرماندهــان این 
عملیــات بــه چنــد دلیــل غیرممکــن بــود. 
غلامعلی رشــید از فرماندهان دفاع مقدس 
در این‌بــاره در گفت‌و‌گویــی توضیح می‌دهد: 
»مشــکلات برمی‌گشــت بــه بحــث عبــور از 
رودخانــه و بحــث ســرپل. در بحــث عبــور از 
رودخانــه با مشــکلات زیــادی روبــه‌رو بودیم 
چون ما برای اولین بار چنین عبوری را انجام 
می‌دادیــم. یکــی از این مشــکلات مربوط به 
پیچیدگی عبور در مقایسه با سایر عملیات‌ها 
بــود. مشــکل دیگــر مــا، فقــدان آمــوزش و 
تجربــه کافــی بود. مــا تــا آن زمــان تجربه‌ای 
در ایــن زمینــه نداشــتیم. محدودیــت مــا در 
زمینــه امکانات مهندســی و امکانــات عبور و 
هوشیاری دشمن از دیگر مشکلات ما بود که 
اگر بعثی‌ها پی می‌بردند، کار برایمان خیلی 
ســخت‌تر می‌شــد. اما با وحدتی که در جبهه 

حاصــل بود مــا بر همــه این مشــکلات فائق 
آمدیــم. امــا مشــکل بعدی ما بر ســر ســرپل 
بــود.« در ایــن عملیات لازم بــود یک منطقه 
وســیع به ســرعت فتح و تأمین امنیت شود. 
بــه این زمیــن در اصطلاح نظامی »ســرپل« 
می‌گوینــد. از این زمین بــرای حمله به دیگر 
نقاط اســتقرار دشــمن اســتفاده می‌شــد. اما 
گرفتــن بزرگتریــن ســرپل تاریــخ جنگ‌های 
جهان با نیــروی نظامی غیر حرفه‌ای چگونه 
ممکن بــود؟ به فرض اگر همــه این اتفاقات 
هــم رخ مــی‌داد جنــگ بــه قــدری وســیع و 
فتــح  بــرای  نیرویــی  کــه  بــود  خســته‌کننده 
خرمشــهر باقی نمی‌ماند امــا مهم‌تر از همه 
اینها رساندن تجهیزات و نیرو به منطقه برای 
شروع عملیات بود. چون تمام عملیات‌های 
انجام شــده در شــمال خوزســتان بود و ایران 
می‌خواســت این بــار در جنوب خوزســتان به 

عملیات بپردازد.
ëë آماده‌ســازی شــرایط بــرای انجــام عملیات

بیت‌المقدس
المقــدس  بیــت  عملیــات  اول  مرحلــه 
در نهــم اردیبهشــت 1361 آغــاز شــد. در این 
شــرایط مهندســی نیروی زمینــی ارتش باید 
بیــش از ۳۰۰ کامیــون بــزرگ را بــرای انتقال 
پل‌هــای شــناور بــه حرکــت در مــی‌آورد. تــا 
دهم اردیبهشــت ۱۳۶۱ بایــد نیروهای احمد 
متوســلیان، احمــد کاظمــی، حســن باقری، 
حســین حســنی ســعدی، حســین خــرازی، 
قاســم ســلیمانی و نیروهــای زرهــی ارتش از 
پل‌هــای شــناور عبــور کننــد. در چند ســاعت 
مانده به آغاز عملیات ۴ پل شناور روی کارون 
به عرض ۲۰۰ متر احداث شــد و مقداری هم 

پل شــناور برای تعمیر احتمالــی پل‌ها در اثر 
بمبــاران در نظــر گرفتــه شــد. اما امیــر صیاد 
شــیرازی از مهندســی ارتش می‌خواهد همه 
ظرفیــت پل‌هــا اســتفاده شــود، ۵ پــل بدون 
داشــتن حتــی یــک قطعــه بــرای تعویــض. 
رویدادی بی نظیر کــه در هیچ نبردی در دنیا 

اتفاق نیفتاده بود.
عراقی‌هــا تــا به خودشــان بجنبنــد، پل‌ها 
نصب شــد. ســینه کش درگیری‌ها به قرارگاه 
نصر که قرارگاه مشترک بین ارتش و سپاه به 
فرماندهی حســن باقری و ســرهنگ حسین 

حسنی سعدی بود، سپرده شد.
مرحله اول عملیــات بیت‌المقدس ورود 
بــه دروازه آتــش بــود، جنگی آنقدر ســنگین 
که تقریباً تمــام فرماندهــان اصلی عملیات 
از  یکــی  قربانــی  مرتضــی  کــرد.  مجــروح  را 
فرماندهــان این محور با نیروهــای پیاده‌اش 

نفر به نفر به تانک‌ها زدند.
ëë در عــراق  ارتــش  عقب‌نشــینی  بزرگتریــن 

مرحله دوم عملیات بیت‌المقدس رخ داد
هفدهــم  در  عملیــات  دوم  مرحلــه  در 
اردیبهشت به حسن باقری و حسنی سعدی 
گفته شده بود که فشار را به سوی بصره بیشتر 
کنند. از آن روز نبردی ۱۴روزه آغاز شد. ارتش 
بعــث به شــدت ترســیده بود که ایــران قصد 

دارد بصره را تصرف کند!
می‌رســید  بصــره  ورودی  بــه  ایــران  اگــر 
ده‌ها لشــکر مکانیزه و پیاده بعــث در حوالی 
خرمشــهر محاصره و کشته می‌شدند، بصره 
هم ســقوط می‌کــرد. دشــمن از ایــن مرحله 

هراس کرده بود.
بعثی‌ها قیــد جنگیدن با نیروهــای جاده 

اهــواز- خرمشــهر را زدنــد و نیروهایشــان را 
برای مقابله با قــرارگاه نصر، فتح و قدس به 
عــرض جنوبی‌تر منتقل کردنــد. اینجا بود که 
بزرگترین عقب نشــینی ارتش عراق رخ داد. 
آنها تا پشــت مرز بین‌المللــی عقب رفتند تا 
علیه حســن باقری و حســنی سعدی موضع 

بگیرند.
ایــران بعد از گذشــت ایــن 14 روز مرحله 
ســوم عملیات بیت‌المقــدس را آغاز کرد که 
روز دوم خــرداد مــاه 1361 بــود. ســاعت 10 و 
نیم شــب فرمان حمله صادر شــد. اما از این 
به بعد قرارگاه‌ها چرخشــی به سمت جنوب 

داشتند.
در ایــن مرحلــه جلوی نیروهــای مرتضی 
قربانی و بسیاری از نیروها باز شده بود طوری 
کــه آنها به ســرعت پیشــروی کردنــد. هویزه، 
پــادگان حمید و جــاده اهواز- خرمشــهر هم 
آزاد ‌شد. اما نزدیک مرز بین‌المللی وضعیت 
قرارگاه نصر به رهبری حسن باقری و حسنی 
سعدی چندان خوب نبود. آنها فشار عجیبی 
را با پاتک‌های ســنگین تحمل کردنــد. ایران 
در ایــن محــور ۱۱ روز برای رســیدن به تنها دو 
کیلومتر خاک جنگید تا خرمشهر را محاصره 

کنند. اما نشد که نشد.
 در مقابــل ایــن چرخش ناگهانــی، ارتش 
بعــث مثــل دژی مســتحکم مقاومــت کــرد. 
صدام هــم اعلام اعــدام عمومی کــرده بود: 
»هرکــس فــرار کنــد، اعــدام می‌شــود!« ایــن 
در حالــی بــود که بیــش از ۱۵ هــزار عراقی در 
خرمشــهر هم در آستانه محاصره قرار گرفته‌ 

بودند.
بــا وجــود ایــن شــرایط عــراق دســت بــه 
حملــه عجیبــی زد، نیروهــای عــراق اگــر چه 
تــاش کردنــد نیرویــی را از طــرف شــلمچه 
وارد عمــل کنند و همچنیــن نیروهایی که در 
داخل خرمشــهر بودند فرمانده‌شــان به آنها 
دســتور داد از ســمت خرمشــهر حمله کنند. 
اما شکســت حملــه بعثی‌هــا در ایــن حمله 
باعث شد تا ایران دوباره حمله را از سر بگیرد 
و بالاخــره آن دو کیلومتــر خــاک را فتح کند و 
محاصره خرمشــهر با موفقیت انجام شــود. 
امــا حالا بــرای حمله بــه دژی مســتحکم به 
نام خرمشهر با ۱۵ هزار نیروی مدافع که نیاز 
بــه ۴۵ هــزار نیروی مهاجم داشــت، چه باید 
می‌کردنــد؟ چــون در دروازه شــهر کمتــر از ۳ 
هزار نفر رزمنده مهاجم وجود داشت. چیزی 
بسیار کمتر از یک پنجم نیروهای بعثی درون 
شهر، انجام این عملیات را با هر محاسبه‌ای 
کــه حســاب می‌کردنــد بــا شکســت مواجــه 
می‌شــد و خرمشــهر محمــره باقــی می‌ماند. 

مگر آنکه معجزه‌ای رخ می‌داد.
ëë شهید احمد کاظمی وســیله تحقق معجزه

الهی در خرمشهر
امــام  لشــکر  فرمانــده  خــرازی  حســین 
حســین)ع( اصفهــان تصمیــم می‌گیــرد بــا 
همــان انــدک نیرویــش بــه بخــش گمــرک 
خرمشــهر حمله کنــد. اما یک نفر دســت به 
شاهکاری عجیب زد. احمد کاظمی فرمانده 
لشــکر نجف اشــرف اصفهان رفت تا وســیله 
تحقــق آن معجزه الهــی باشــد. در حالی که 
هیچ منطق نظامی نمی‌پذیرفت با آن نیروی 
کم عملیاتی صورت بگیرد اما احمد کاظمی 
خطرناک‌ترین محور را انتخاب کرد. حســین 
خــرازی به ســمت گمــرک رفت امــا کاظمی 
تصمیــم گرفت شــهر را دور بزنــد و در حالی 
که پشتش به دشــمن در مرز کشورمی‌شد به 

دشمن درون خرمشهر حمله کند.
احمد کاظمی حرکت کرد. او به گونه‌ای به 
میــان نیروهای عراقی نفــوذ کرد که عراقی‌ها 
ایــن لشــکر را خودی فــرض کردند. قرار شــد 
وقتی به شهر نزدیک شدند با حسین خرازی 
تجمیع شــوند و کار را تمــام کنند. فرماندهی 
منتظــر شــنیدن خبــری از ســمت آنــان بــود 
کــه با تمــاس بی‌ســیمی غیرمنتظــره مواجه 
می‌شــود... سردار رشید پشــت بی سیم اصلًا 
در خیالش هم نمی‌گنجد کاظمی درون شهر 

باشد، یعنی اصلًا باور نمی‌کرد.
حــاج احمد کاظمی چنــان رعبی به جان 
نیروهای محاصره شده انداخته بود که همگی 
لبــاس از تن درآورده و به ســمت گمرک فرار 
می‌کردنــد. این هجــوم به قــدری عظیم بود 
که حســین خــرازی دســتور داد تیربارها روی 
بلندی‌ها مستقر شوند. خرازی نگران این بود 
که اگــر آن حجم از نیرو حتی بدون ســاح بر 
سر نیروهایش بریزند تمامشان را خلع سلاح 
خواهنــد کرد، امــا حمله برق آســای کاظمی 
وحشــتی در دل نیروهــای بعثــی کاشــت کــه 
همــه آنهــا فکــر می‌کردنــد شــهر از نیروهای 
ایرانی پر است. این منظره از دید قرارگاه نصر 
که در آســتانه بصره سنگر گرفته بود این‌طور 

به چشم می‌آمد.
ســوم خرداد ۱۳۶۱ عملیــات غیرممکن و 
محال به دســت خــدا با پیروزی انجام شــد و 
خرمشــهر بالاخره به آغوش ایران بازگشت و 

کشور در شادی و شعف فرو رفت.

مرجان قندی
خبرنگار

مهرماه ۱۳۶۰ بود، سرگرد توپخانه علی صیاد شیرازی تازه به شهر بوکان رسیده بود که 
خبر تلخی به گوشش رسید و شــیرینی عملیات پیروز »ثامن الائمه« و شکست حصر 
آبادان با ســقوط هواپیمای فرماندهان ارتش و سپاه برایش به تلخی تبدیل شد. صیاد 
آمده بود تا بوکان را آزاد کند اما با خبر دیگر و غیرمنتظره‌ای روبه‌رو شــد. شــهید صیاد 
این ماجرا را خودش در یک برنامه تلویزیونی  اینگونه تعریف کرده است: »در تماس 
تلفنــی من گفتم ان‌شــاءالله فردا صبح بوکان آزاد می‌شــود. گفتند: نه! مســأله بوکان 

نیست، صداوسیما اعلام کرد شما فرمانده نیروی زمینی شدی!« 
 در میــان روزهای آتــش و خون بود کــه امام در جمــاران فرماندهان ارتش و ســپاه را 
احضار کــرد. فضای عمومی جامعه نگــران وضعیت جبهه‌های غــرب و جنوب بود، 
بخصــوص اهواز و آبــادان. ارتش بعث می‌خواســت خوزســتان را کامــل جدا کند. 
در این شــرایط امــام فرماندهان ارتش و ســپاه را بــا اقدامی متفــاوت غافلگیر کرد که 
شــهید صیاد آن را اینگونه تعریف کرده است: »امام دست فرمانده سپاه را در دست 
چپ‌شــان نگه داشته بودند، دست راستشان را هم به ســمت من دراز کردند، معنی 
اش این بود که شــما هم دستت را به من بده، من هم دستم را تقدیم کردم. ایشان در 
حالی که دســت من را در دست سردار رضایی گذاشــتند، یک دست مبارک‌شان زیر 
دســت‌های ما و دست دیگرشــان را روی دست‌های ما گذاشــتند. این معنی اش چه 

بود؟ باز هم وحدت...«

حماسه خرمشهر هنوز هم غریب است
ضرابــی‌زاده  بهنــاز  علی‌نــژاد/  هانیــه 
کارشناس مســئول آفرینش‎های ادبی کانون 
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان اســت. 
»دختر شــینا« و »گلستان یازدهم« از آثار این 
نویســنده در حوزه بزرگسال است. او در حوزه 

کودک و نوجوان هم دستی بر قلم دارد.
اثــر  تازه‌تریــن  کــه  »ســاجی«  کتــاب 
ضرابــی‌زاده اســت، در انتشــارات ســوره‌ مهر 
چاپ و عرضه شــده است. ساجی که برگرفته 
از اســم یکــی از شــخصیت‌های کتاب اســت، 
روایت‌گر سرگذشــت نســرین باقرزاده همسر 
ســردار شــهید بهمن باقری، از زنــان مقاوم و 
فعــال در حوادث و اتفاقــات جنگ تحمیلی 
عــراق علیه ایران اســت. نســرین باقــرزاده از 
کودکــی تا زمــان جنــگ در خرمشــهر زندگی 
می‌کــرد امــا بعــد از شــروع جنــگ خانــواده 
باقــرزاده به ناچار خرمشــهر را تــرک کردند و 
همانند دیگر زنان به شــیراز می‌روند و مردها 

برای حفاظت از شهر باقی می‌مانند.
ضرابــی‌زاده ابتــدا در خصوص عاملی که 
باعث شــده تا آثــارش عمدتاً مورد اســتقبال 
از  یکــی  می‌گویــد:  بگیــرد،  قــرار  مخاطبــان 
مواردی که موجب این امر شده این است که 
سوژه‌هایی که انتخاب می‌کنم برایم اهمیت 
دارنــد. هر ســوژه‌ای مــن را راضــی نمی‌کند و 
در مورد موضوع بســیار تحقیــق می‌کنم و در 
جســت‌و‌جوی این هســتم که در آثــارم حتماً 
یک قصه وجود داشته باشد و از دل خاطرات 
حتمــاً یک قصه بیرون می‌کشــم چون مردم 
قصــه را دوســت دارنــد. مــن قبــل از اینکــه 
خاطره‌نویس باشــم، داستان‌نویس هستم و 
ورودم به خاطره‌نویسی با نگاه داستا‌ن‌نویس 

است.
او به دلایل انتخاب ســوژه »ساجی« برای 
نوشــتن اشــاره و ادامــه می‌دهــد: من بســیار 
دوست داشتم در مورد خرمشهر بنویسم چرا 
که همیشه برایم جذاب بود. هر سال هر وقتی 
که سوم خرداد می‌رسید همیشه این حسرت 
را داشــتم که چرا نتوانستم در مورد خرمشهر 
چیزی بنویســم. این همیشه در ذهنم بود که 
حتماً درمورد خرمشهر یک اثر داستانی تولید 
کنم.در پس ذهنم این بود که اگر این شهر در 
هر کجای دنیا بود دســتمایه‌ چــه آثار فاخری 
می‌شــد، چه در حوزه نمایش و چه آثار ادبی. 
بــه گمانــم خرمشــهر از دیــدگاه هنرمنــدان 
مغفول باقی مانده است. من پس از نگارش 
»گلســتان یازدهــم« در اســتراحت بــودم که 
این ســوژه به من معرفی شــد چون احساس 
داشــتم  کتــاب  نــگارش  از  پــس  خســتگی 
مــردد بــودم. وقتی به من گفتند اثــر در مورد 
خرمشهر است، سعی کردم مقاومت نکنم و 
درخواست کردم مصاحبه را برایم بفرستند. 
مــن مطالــب را خوانــدم و احســاس کــردم 
خاطرات بســیار درهــم تنیده اســت و نیاز به 
تدوین دارد تا من متوجه شــوم که سرنخ این 
ماجرا کجاســت و به همین دلیل چند ماهی 
طول کشــید تــا مطالــب را بخوانم. همچنین 
احســاس کــردم مصاحبه‌های بیشــتری نیاز 
است. مســیرم از محل زندگی راوی دور بود و 
طول کشــید تا با ایشــان ارتباط برقرار کنم. به 
ایشان اطمینان دادم که حتماً می‌خواهم این 
اثر را بنویســم. چندین بار با یکدیگر گفت‌و‌گو 
کردیم. شــاید بیشــتر از 50 ســاعت با ایشــان 
مصاحبــه و بــه تمــام جزئیات توجــه کردم و 

همین باعث شد که ایشان خاطرات بیشتری 
را بــه خاطر بیاورند. در نهایت قصه‌ای در دل 
ایــن خاطره تولید شــد. در این کتاب به لهجه 
و گویش و بومی‌ســازی توجه ویژه داشــتم. به 
همین دلیل چندین ســفر به خرمشهر رفتم. 
تمــام کوچــه و خیابان‌هایــی که در کتــاب نام 
برده شده در آن قدم زدم و با بافت خرمشهر 
آشــنا شــدم. اگــر در خانه می‌نشســتم تنها با 
تجســم و تخیل می‌نوشــتم اما من در اماکن 

حضور پیدا کرده و آنها را حس کردم.
ســختگیر  بــه  همچنیــن  ضرابــی‌زاده 
بودنش در نوشتن اشــاره کرد و گفت: من هر 
مسئولیتی را که قبول می‌کنم، جدی می‌گیرم 
و در زندگــی‌ام ســعی کرده‌ام هر مســئولیتی 
کــه دارم در بهتریــن حالــت آن ظاهر شــوم. 
در نوشــتن هــم همین‌گونه اســت. تــا زمانی 
که اثــر مرا راضــی نکنــد، آن کار را پایان‌یافته 
نمی‌بینــم. مــن در نوشــتن و خواندن بســیار 
سختگیر هســتم. وقتی دست به قلم می‌برم 
بــرای مخاطــب ســختگیر می‌نویســم کــه به 
راحتــی اثری را اثر خوب معرفی نمی‌کند. به 

همین دلیل بســیار وقت می‌گــذارم و در آثار 
بزرگسال حدوداً 5 بار ویرایش انجام می‌دهم 
و در حــوزه کــودک ایــن رقــم به بــالای 20 بار 
می‌رســد. مــن بــا راویانم دوســت می‌شــوم. 
از آنهــا می‌نویســم و  کــه  دوست‌شــان دارم 
چون آنها را دوســت دارم برایشان در نوشتن 
سنگ تمام می‌گذارم. من سه کتاب در حوزه 
ادبیات پایداری نوشــتم و گویی که من سه بار 
غیــر از زندگــی خــودم زندگی کــرده‌ام. من با 
شــخصیت‌های کتاب‌هایم زندگــی می‌کنم، 
چــرا که دوســت دارم آثار فاخــری خلق کنم. 
بهتریــن و زیباتریــن چیــزی کــه می‌توانم در 

جهان به یادگار بگذارم همین آثارم است. 
او در پایان از گرانی کتاب‌ها ابراز ناراحتی و 
بیــان کرد: من غمی دارم و آن هم این اســت 
کــه مــردم به‌دلیــل گرانــی نمی‌تواننــد کتاب 
مــورد علاقه‌شــان را بخرنــد. اینکــه می‌دیدم 
مردم در مورد یک کتاب می‌پرســند و دوست 
هــم داشــتند کــه بخرند امــا به‌دلیــل قیمت 
عقب‌نشینی می‌کردند، بسیار ناراحت‌کننده 

است.

بهناز ضرابی‌زاده، خالق اثر »ساجی«


